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سیدجواد اشکذری

 »چهره سـرد و خشـنش باعث 

یادمان
می شـود در بیشـتر فیلم هـا در 
نقش هـای منفـی ظاهـر شـود، 
امـا بـا دقایقـی گفت وگـو متوجه 
شـخصیت  کـه  شـد  هیـم  ا خو
اصلـی او هـم مهربـان اسـت و هـم ارجمنـد.« ایـن 
صحبـت بسـیاری از خبرنـگاران و اهالـی رسـانه 
است. او بعد از سه دهه فعالیت در تئاتر مشهد، 
در اوایـل دهه۷۰ به دعـوت داوود میرباقـری بـرای 
بـازی در سـریال »امام علـی)ع(« بـه تهـران رفـت و 
کار تئاتـر، در سـریال ها و  زمـان بـا ادامـه  هم 
نقـش  ی  یفـا ا بـه  یی  سـینما بلنـد  ی  هـا فیلم 
پرداخت و به دلیل توانایی بسیارش در بازیگری، 
ح در  ز چهره هـای مطـر ود بـه یکـی ا ز خیلـی 
سـینمای ایـران بـدل شـد، امـا همـواره بـا انتقـال 
تجربیـات و اندوخته هایـش بـه هنرمنـدان جـوان 
خراسـانی، عشـقش را به مشـهد نشـان می داد. 
ن  ا منـد ز هنر جمنـد ا ر ن ا ا و شـیر نو د ا یـا ه  ند ز
مشـهدی تأثیرگـذار و مانـدگار عرصه هـای تئاتـر، 
سینما و تلویزیون کشور است. آنچه می خوانید، 
حاصـل چنـد گفت وگـو بـا ایـن هنرمنـد فقید اسـت 
وز درگذشـتش،  23آذر، سـالر کـه به مناسـبت 

منتشـر می شود.

 zپدرم شعر می گفت، مادرم ساز می زد

اولین پرسشم را به تولد و کودکی شما اختصاص 
می دهم.

مـن ۲۷مهـر۱۳۲۰ در خـاش بـه دنیـا آمدم. پدرم 
نظامـی بـود و در آن زمـان در جنـوب کرمـان یـا 
بلوچسـتان در تیپ مسـتقل ‏خاش مأمور بود 
و مـن و یکـی از برادرانـم در خـاش دنیـا آمدیـم و 
داریـوش در کرمـان. بـه همیـن دلیـل، مردم آن 
خطـه کاملا پـدرم، سـرکار ارجمنـد را کـه بعدهـا 
سـرتیپ شـد، خوب می شـناختند و همه از آن 
کـی و صداقـت  ‏مرحـوم بـه راسـتی، درسـتی، پا
یـاد می‏ ‎کردنـد. اتفاقـا پدرخانـم مـن هـم اهـل 
زاهـدان بـود و همسـرم هـم در زاهـدان ‏بـه دنیـا 

آمده اسـت.
خانواده شـما به هنر گرایش داشـت؟

 . ام ل پـدری  گـردد بـه منـز می  چیـز بر همه 
شـاخک های مـا در آن خانـه به سـمت هنـر 
ن تحـت  ما ق و سـلیقه  و س شـد و ذ حسـا
م  ر د . مـا فـت گر ه شـکل  د ا نـو ن خا لیـم آ تعا
اهـل موسـیقی بـود و سـاز مـی زد و پـدرم شـعر 
می سـرود. آشـنایی با ادبیات و فرهنگ ایران، 
زمینـه ای فراهـم کـرد کـه مـا دربـاره موسـیقی 
گاهـی نسـبی دسـت  و ادبیـات و هنـر بـه آ
یابیـم. پـدرم مخالـف سرسـخت فعالیت هـای 
تئاتری ام بود، اما من هم آن قدر عاشق بودم 
که هرچه پدرم می گفت »برو مسـخر گی پیشـه 
گـوش نمی گرفتـم  کـن و مطربـی آمـوز« را بـه 
ام را صـرف ی  ژ نـر کـردم همـه ا  و سـعی می 

 ایـن هنـر کنم.
چه کششی در شما بود که برخلاف نظر خانواده 

به تئاتر گرایش پیدا کردید؟
گاه هـر آدمـی همـواره به سـمتی  ضمیـر ناخـودآ
سـوق پیـدا می کنـد. آدم هـای زیباپسـند نیـز 
یبایـی  وحـی به سـمت ز به دلیـل ظرافـت ر
یـن  یـت ا کننـد و هنـر نها ا می  یـش پیـد ا گر
زیبایی هاسـت. مهـم چگونه انتخاب کـردن 
اسـت. مـن فکـر می کنـم رغبـت و کشـش آدمـی 
در سن کودکی به شکلی است که بازتاب آن در 
سـنین نوجوانـی و جوانـی نمـود پیـدا می کنـد.

 z»‏»اولین جایزه با »رضاقلی پسر نادر

تـان بـه تئاتـر چگونـه  آشـنایی و علاقه مندی 
گرفـت؟ صـورت 

در نوجوانـی همـه خطابه هـای ادبـی مدرسـه 
را مـن اجـرا می کـردم. در جشـن های مـدارس 
به عنوان آدمی که سبک وسـیاقی داشـت و در 
او بضاعت هایی دیده می شد، مجلس گردانی 
می کـردم. در آن زمـان معلمـی داشـتم کـه از 
هنرمنـدان تئاتـر بـود. وقتـی ذوق و اسـتعداد 
مـرا دیـد، تشـویقم کـرد تـا جایـی کـه توانسـتم 
در سـال۱۳۳۵ اولین جایـزه بازیگـری ام را در 
پانزده سـالگی بگیـرم. در آن جشـن، منتخبـی 
از اشـعار مولانـا را بـه مـن جایـزه دادنـد کـه هنـوز 

آن را دارم.
برای چه نمایشـی؟

‏»رضاقلـی پسـر نـادر« کـه در سـال۱۳۳۵ در تـالار 
فرهنـگ روی صحنـه رفت.

 اولیـن برخـورد حرفه ای تـان بـا تئاتـر چگونـه رقـم 
خـورد؟ یعنـی دوران بعـد از مدرسـه.

در آن روزهـا چـون عاشـقانه بـه بازیگـری نظـر 
داشتم، به دنبال فرصتی بودم تا از کلاس های 
هنری استفاده کنم و شکلی علمی به علاقه ام 
بدهم. من یک دایی ناتنی داشـتم که معمولا 
شـب های جمعـه ‏بـه خانـه مـا می آمـد و مـن، 
داریـوش و خواهـرم را بـرای دیـدن تئاتـر بـه 
لـه زار می بـرد. ایـن یک سـوی قضیـه بـود، امـا  لا
سـوی ‏دیگـر قضیـه ایـن بـود کـه آقـای اقبـال بـه 
مـن گفـت دکتـر فـروغ اداره ای را تشـکیل داده 
اسـت به نـام اداره هنرهـای دراماتیـک و ‏در 
آنجـا فـن بیـان تدریـس می کنـد و بـه من توصیه 
کـرد کـه حتمـا بـه آنجـا بـروم، چـون حتمـا قبـول 
می شـوم. همان زمان پدرم که ‏خیلی دوسـت 
داشت طبیب شوم، مرا در کلاس زبان مؤسسه 
شـکوه بـرای آمـوزش زبـان انگلیسـی ثبت نـام 
کـرد. مـن همـان مـاه ‏اول پـول را از آموزشـگاه 
زبان گرفتم و رفتم نزدیک میدان بهارستان 
و همان طـور کـه آقـای اقبـال گفتـه بود، برای 

کلاس فـن بیـان ‏ثبت نـام کـردم.
حدود چه سـال هایی؟

سال های1337 یا 1338. دکتر مهدی فروغ 
تازه از اروپا برگشـته و نبش شـاه آباد سـابق یا 
خیابان بهارسـتان، اداره هنرهای دراماتیک 

را راه انـدازی کـرده بـود و بـه آمـوزش فـن بیـان، 
بازیگری و کارگردانی می پرداخت. من، مرحوم 

فنـی زاده، سـیروس افخمـی، مرتضـی اخـوت و 
خیلی هـای دیگـر در ایـن کلاس هـا آموختـن را 
آغـاز کردیـم. بعـد هـم آقـای سـمندریان کـه از 
اروپـا بازگشـته بـود، آموزشـکده ای دایـر کـرد و 
بـه تدریـس فـن بیـان و بازیگـری پرداخـت کـه 
من هم ‏هم زمان با کلاس کارگردانی، به کلاس 
فـن بیـان هـم می رفتـم. از همین جـا نطفـه کار 

حرفه ای من بسـته شـد.

 zامام رضا)ع( مرا طلبید

شـما در سـال1353 عازم مشـهد شدید؟
مـن در آن زمـان همکاری هـای مختصـری 
داشـتم بـا دانشـگاه و اداره تئاتـر بـا مدیریـت 
»عظمت ژانتی«، تا اینکه علی نصیریان رئیس 
اداره تئاتر شـد و به من پیشـنهاد کرد که چون 
خانـواده ام در مشـهد زندگـی می کننـد، بهتـر 
است به خراسان بروم؛ از حاشیه کویر ازجمله 
گرفتـه تـا  گنابـاد، فـردوس، بیرجنـد و طبـس 
تربت حیدریـه، تربت جـام، قوچـان و مشـهد.

بـرای چه کاری؟
لیـد  ، تو هنـگ ی فر هـا نه  ی تشـکیل خا ا بـر
بـه  ن  د ا د ش  ز مـو آ و  یـش  نما ی  ا جـر ا و 
گروه هـای شهرسـتانی. فکـر می کنـم مهم تـر 
ز مـن  کـه نصیریـان ا ز همـه شـناختی بـود  ا
1351 در  کـه سـال کاری هـم  داشـت. دوسـه 
 . د ثیـر نبـو تأ ، بی  م د ه بـو د کـر ا  جـر مشـهد ا
سـال1353 محمدعلی لطفـی بـه گـرگان منتقـل 
پرسـتی مرکـز آمـوزش، موقـت بـه   شـد و سر
منصور همایونی سپرده شد. با موافقت رئیس 
کـه  فرهنـگ و هنـر آن زمـان، رأی بـر آن شـد 
بـرای تشـکیل خانه هـای فرهنـگ اقـدام کنـم. 
امام رضـا)ع( مـرا طلبیدنـد تـا سـعادت خدمـت 
به مردم مشـهد را داشـته باشـم و این خانه ها 
را بـرای همـه شـهرهای اسـتان خراسـان دایـر 
کنـم. حـدود هفده هجـده سـال زمانـم را صـرف 
تشـکیل خانه های فرهنگ و گروه های هنری 

در مشـهد کـردم.
کـدام شـهر  کردیـد،  کـه بیـان  از ایـن شـهرهایی 
بیشـتر شـما را بـه فعالیت هـای هنـری جـذب کـرد؟

بعضـی شـهرها وضعیـت مالـی و اقتصادی شـان 
به گونـه ای بـود کـه می توانسـتند روی کارهـای 
هنری سـرمایه گذاری کنند. هرچند وضع مالی 
شـهر مشـهد خـوب بـود، در مقولـه هنـر هنـوز آن 

گسـتردگی را نداشـت. هنرمندان خراسـانی بعد 
از گذرانـدن دوره ای، به دلیـل نبـود عرصه هـای 
متنوع، ناچار شدند به پایتخت مهاجرت کنند 
و جایـگاه خوبـی هـم توانسـتند در هنـر تئاتـر، 
سـینما و تلویزیون کشـور کسـب کنند. وقتی به 
مشهد آمدم، گروه هایی مانند دانشگاه مشهد، 
بچه های آپادانا، قویدل، مرحوم همایونی و... 
در عرصـه تئاتـر مشـهد فعـال بودنـد، درحالی که 
امکانات با امروز قابل مقایسه نبود. آن سال ها 
همـه گروه هـا به دنبـال سـرپناهی بـرای تمریـن 
بودند، منزلی، اداره ای و... تا اینکه مرکز آموزش 
تئاتـر در چهـارراه لشـکر مشـهد فعـال و دو اتـاق 
آن مأمنـی بـرای فعـالان تئاتـر شـد و بـا درایـت و 
کاری اسـتاد محمدعلـی لطفی مقـدم ایـن  فـدا
مرکـز راه افتـاد. مرکـز آمـوزش تئاتـر خراسـان از 
پربارتریـن کلاس هـای ایـران را داشـت. در آن 
زمـان مـا بـه گروه هـا اهمیـت می دادیـم و تئاتـر 
یعنی گروه، و در آن سال ها شاید در مرکز آموزش 
تئاتـر خراسـان ۱۰گـروه تئاتـری و زیرگروه هایـی 
وجود داشتند. این گونه نبود که هر کس صرفا 
گـر نیـاز بـود، همه  بـه فکـر گـروه خـودش باشـد و ا
گروه هـا دست به دسـت هـم می دادنـد تـا یـک 
تئاتـر کـه از مشـهد می خواسـت بـه تهـران بـرود، 
قوی تریـن کار باشـد. ممکـن بـود کج سـلیقگی 
وجـود داشـته باشـد یـا پشت سـرهم حـرف زده 
که  شـود، اما تیشـه به ریشـه هم نمی زدیم؛ چرا
معتقـد بودیـم تئاتـر خراسـان بایـد در ایـران الگو 
و نمونـه باشـد. همـه مـا بـا دل وجـان طلبـه تئاتـر 

بودیم.

 zچشیدن طعم سیلی های ساواک 

دهه50 اوج اعتراضات سیاسی بود. این موضوع 
بر تئاتر مشهد تأثیر گذاشت؟

مسائل اقتصادی و سیاسی باعث نارضایتی 
شده بود. این نارضایتی، بچه های تئاتر را وادار 
کرده بود به گرایش های متفاوت رو بیاورند 
تا به شکلی از این وضعیت خلاص شوند. با 
شروع انقلاب اسلامی، بیشتر هنرمندان تئاتر 
به سمت آن گرایش پیدا کردند. آن روزها خیلی 
با قهر و غضب نظام وقت درگیر بودیم. من، 
داریوش ارجمند، رضا دانشور و فکر می کنم 
همه بچه های تئاتر مشهد، طعم سیلی های 
ک آن زمان را چشیده ایم. حاصل برخورد  ساوا
هنرمندان باذوق و اندیشه و قشر تحصیل کرده 
دانشگاهی مشهد با نابسامانی های اجتماعی 
و سیاسی، گرایش به سمت انقلاب اسلامی و 

حرکت و اقدام در این زمینه بود.
به ویـژه گـروه تئاتر »پارت«.

ــارت«، به نوعی تئاتر مــبــارز یا  ــ گـــروه تئاتر »پ
گروه تئاتری سیاسی در آن زمان به شمار 
می آمد. گروه »پارت« با این نوع تئاتر در 
حقیقت برای مردم روشنگری می کرد و 
ح می کرد.  نظریه حق طلبانه ای را مطر
آن ها معمولا به کارخانجات می رفتند 
ــران اجــرا  ــارگ ک و نمایششان را بـــرای 
می کردند. در آن سال ها، فضا برای 
اجــرای هر نوع نمایشنامه ای با هر 
محتوایی مهیا بود و مقدار متناسبی 
آزادی در کــارکــردن فــراهــم شده 
بــود. گروه های مرکز تئاتر چند 
ز بهرام بیضایی  نمایشنامه ا
و غــامــحــســیــن ســـاعـــدی به 
صــحــنــه بـــردنـــد. مـــن در آن 
زمـــــان تـــئـــاتـــرهـــای »چـــوب 
ــای ورزیـــــل« و  بـــه دســـت هـ
ــاب  ــق ــش از ان ــای ــم »پـــنـــج ن
کــردم و  مشروطیت« را اجــرا 
مــرحــوم رضـــا ســعــیــدی، »چــهــار 

صندوق« را به صحنه بــرد. اوایــل انقلاب در 
گروه هایی  بلبشو و ناهمگونی پــیــش آمــده، 
چ هایی  چ از زمین سر بــرآوردنــد؛ قار مثل قــار
که بیشترشان سمی بودند. این مسئله، همه 
کزی را که فعالیت تئاتری داشتند، مسموم  مرا
کرده بود. عده ای فکر می کردند تئاتر، تریبونی 
برای بیان اهداف سیاسی است، درحالی که 
همه سعی ما در خراسان این بود که تئاتر را 
از تریبون شدن و اینکه صرفا بیانگر مسائل 

ک نگه داریم. سیاسی باشد، پا
برسـیم به انقلاب اسالمی و تأثیر آن بر تئاتر.

وقتی انقلاب پیروز شد و در دل مردم صالح 
جا گرفت، صالحان به گونه ای عمل کردند و 
متعصبان به گونه ای دیگر. دسته سومی هم بود 
که مایل بودند در ضمن این تغییر فضا، مملکت 
را مطابق آرمانشان بسازند. عده ای هم آمدند 
و به تطهیر تالارها پرداختند و آنجا را با آب کر 
شست وشو دادند. این آدم ها تا قبل از انقلاب، 
هیچ تئاتری بر صحنه های عمومی نبرده بودند. 
به هرحال انقلاب بود و طلب دگرگونی؛ وقتی 
جــوانــی بــا اسلحه ژ3 بـــه تئاترشهر مـــی رود، 
وقتی گروهی سردر عمارتشان تابلویی نصب 
می کنند که ما تئاتری با این گونه و مشخصات 
می خواهیم دایر کنیم، همین ها چند سال 
بعد، فرنگ را به ایران ترجیح می دهند. معلوم 
می شود آن روزگار، سره و ناسره و حقیقت و دروغ 
در کنار هم بودند و طبیعتا زمان می برد که 
همه چیز رنگ حقیقت و درستی به خود گیرد. 
آدم هایی فرصت طلب از هر موقعیتی، بجا و 
ح  نابجا استفاده می کردند تا خودشان را مطر
کنند، اما تئاتر دنیایی بزرگ دارد و آدم ها در 
آن زود گم می شوند، مگر آدم هایی که دارای 
دانش، بینش، جوهره و اصالت باشند. آدم های 
بی اصالت و دور از صداقت در تئاتر جایی ندارند 
و خیلی زود فراموش می شوند. به نظرم تاریخ 
تئاتر انقلاب ما با نام آن ها ارزش های والایش 

را از دست خواهد داد.
شـما در آن زمـان بیشـتر بـه چـه متـون و محتوایـی 

گرایـش پیـدا کردید؟
ــدره مـــالـــرو مــی گــویــد: »فــرهــنــگ، مــیــراث  ــ آنـ
گر دانش و بینشی داشته باشیم،  ماست.« ا
بــایــد پـــاســـدار آنــچــه بــاشــیــم کـــه بــه عــنــوان 
 میراث از گذشتگان به ما رسیده اســت. در 
ــرده ام را  ــ ــر روز پ »شــگــرد آخـــر« مــی گــویــم: »ه
برمی دارم و می کوبم بغل دیوار و می گویم یا 
عــلــی)ع(.« این همه سنت، آیین و مذهب ما 
را دربرمی گیرد. من به جوهره و ذات فرهنگ 
ایرانی و پاره نمایش های ایرانی علاقه مندم؛ 
الــبــتــه اوایــــل بــه نــمــایــشــنــامــه هــای خــارجــی 
گــرایــش داشــتــم. شمیم بهار و بهمن فرسی 
مرا مجذوب و شیفته فرهنگ نمایش ایرانی 
کردند. شبی شمیم بهار، آثار شکسپیر را برایمان 
تجزیه وتحلیل می کرد. تحلیلی که استاد بهار 
ارائه داد، ذهن مرا به ادبیات، خرده فرهنگ ها 
و پاره نمایش های ایرانی معطوف کرد. همین 
که من »شگرد آخــر«، »ماه  جرقه باعث شد 
ــد کشته«،  ــب«، »ســایــه مـــاه«، »ول مهمان ش
»عــامــت ســـؤال« و »ایــســتــگــاه« را بنویسم و 
کارگردانی کنم؛ تئاترهایی که براساس فرهنگ 

نمایشی ایران ساخته و پرداخته شده اند.

 z»اهدای دستخط آقا به خالق »شگرد آخر 

پنجمین جشنواره تئاتر فجر به نام شما رقم خورد 
با مهم ترین اثر تئاتری تان در مقام کارگردان.

بله! سال1365 تئاتر »شگرد آخر« را در جشنواره 
فجر روی صحنه بــردم و توانست مقام اول 

جشنواره تئاتر فجر را به دست بیاورد.
چگونه شـکل گرفت؟

ــر« طــرحــی هــشــت صــفــحــه ای از  ــ »شــگــرد آخ
که بیشتر به فردوسی  حمیدرضا اعظم بــود 
و »شاهنامه« می پرداخت و من و صابری، 
آن را به نمایشنامه هشتادصفحه ای تبدیل 
کردیم و بلافاصله تمرین با گروه نمایشی آغاز 
شد. نمایش، روایتگر انسان اولیه و مسائل او 
از زمان حضرت آدم تا دوران جنگ تحمیلی 
بــود. »شــگــرد آخــر« از مــعــدود نمایش هایی 
بود که در آن به مسئله جنگ می پرداخت و 
جذابیت های خاص خودش را در زمان جنگ 
برای مخاطب داشت. بدون شک »شگرد آخر« 
از آثار مهم من به عنوان نمایشنامه نویس و 
کــارگــردان اســت که در سال های پرالتهاب و 

بحرانی دفاع مقدس روی صحنه بردم.
چرا مهم اسـت؟

چون بعد از گذشت ربع قرن هنوز جایگاهش را 
در جامعه تئاتری حفظ کرده است، به طوری که 
کــه آن را دیــده انــد، از آن  بیشتر هنرمندانی 

به عنوان نمایش فاخر نام می برند.
جوایـز خوبـی هـم در آن دوره از جشـنواره کسـب 

کردید.
در آن جشنواره فقط توانستم 
جایزه برتر کارگردانی را به دست 
ـــاورم و هــمــچــنــیــن خــســرو  ــیـ ــ ب
ــایــبــی فــر، در بــخــش طــراحــی  ن
صحنه و لباس و رضا سعیدی 
ــرای هــمــاهــنــگ کــردن ریــتــم  ــ بـ
نمایش تقدیر شــدنــد. جایزه 
بــهــتــریــن نـــمـــایـــش پــنــجــمــیــن 
جشنواره تئاتر فجر هم به »شگرد 

آخر« رسید.
از اجـرای عمومـی نمایـش برایمان 

بگویید.
عـــاوه بــر اجـــرا در ســالــن اصلی 

تئاترشهر تهران در قالب جشنواره فجر، سال 
بعد از آن هم در تــالار وحــدت به مدت چند 

شب روی صحنه رفت.
خاطره ای هم در زمان اجراهای عمومی »شگرد 

آخـر« دارید؟
ایــن نمایش آن قــدر با موفقیت اجــرا شد که 
ــــت ا... خــامــنــه ای کــه در آن زمــان  حــضــرت آی
ریاست جمهوری را برعهده داشتند، لوحی با 
دستخط خودشان به من اهدا کردند. همچنین 
از »شگرد آخر« در کتاب »هنر از دیدگاه  رهبر 
معظم رهبری« سخن به میان آوردند که این 

موضوع برایم به شدت خاطره انگیز است.
ایـن نمایـش را در جبهـه هـم اجـرا کردیـد؟

 بله! نمایش »شگرد آخــر« را در زمــان جنگ 
به جنوب بردیم. وقتی تئاتر شروع شد، خنده 
به لبان رزمنده ها نقش بست و همین برایمان 
بس بود که بدانیم در اجــرای نمایش موفق 
بوده ایم. جبهه مکانی معنوی و خاص بود. 
بعد از پایان اجرای نمایش، رزمنده ها به میان 
ما می آمدند و با هم شوخی می کردیم، انگار 

سال هاست همدیگر را می شناسیم.
مشکلات یا بهتر بگویم، حاشیه ای هم داشتید؟

ــرای جــشــنــواره و  ــان اجــ ــرای نــمــایــش در زمـ بـ
همچنین در اجراهای عمومی حاشیه هایی 
برایمان به وجود آمد و برخی به ما گفتند که 
»شگرد آخر« نمایشی غیرمردمی است. تهمت 
غیرمردمی بودن تئاتر بسیار ناجوانمردانه بود، 
که همه اجرا، مناسبات و داستان نمایش  چرا
برگرفته از عناصری کاملا مردمی و ایرانی بود. 
این نمایش درباره مردم است و انسان هایی که 
در اطراف ما زندگی می کنند و مشغول فعالیت 
هستند. کسانی که چنین نظری دارند، مردم 
را عوام و بی سواد می دانند، اما مردم چنین 
نیستند. چگونه می شود مردمی را که باعث 

خلق بسیاری از آثاری هنری شده اند، عوام و 
نادان تصور کرد؟! معتقدم بین همین مردم 
کسانی هستند که دیدگاهشان بسیار بهتر از 

هنرمندان است.
 شـما در »شـگرد آخـر« هـم ماننـد آثـار دیگرتـان از 

آیین هـای ملـی اسـتفاده کردیـد.
به صرف وجود پاره نمایش هایی مانند تعزیه، 
روحوضی، نقالی، معرکه گیری، خیمه شب بازی 
و... در یک نمایش نمی توان آن را تئاتر ملی 
کــنــون که  کـــرد. از یــک قــرن پیش تــا  قلمداد 
تئاتر به معنی غربی آن وارد کشور شده است، 
مقابله ای بین نمایش غربی و نمایش های 
ایرانی پدید آمد. هیچ کدام از پاره نمایش های 
ایرانی دراماتیزه نشده اند، درحالی که تئاتر، 
که در آن عناصر دراماتیک به  هنری اســت 
چشم می خورد، به این معنی که کل اثر نمایشی 
به تقابل بین دو فرد، دو اندیشه و دو عنصر 
متضاد تبدیل می شود. برای همین، چنانچه 
قصد داشته باشیم داشته های نمایشی مان 
ح کنیم، باید ابزار  را به صورت تئاتر ملی مطر
ــاری اســت،  درامــاتــیــک را کــه لازمـــه چنین آثـ
ــا لــحــاظ کــنــیــم. در غــیــر ایــن صــورت  در آن هـ
نمایش جنبه های توصیفی خواهد داشت و 
از شاخص های دراماتیک خالی می شود. از 
سال های دور تمایل داشتم اثری را روی صحنه 
ببرم که نمایانگر تئاتر ملی کشور و مربوط به 
سنت ها و آیین های نمایشی ما باشد. راه 
گزیر از رفتن بودم.  سخت و دشوار بود، اما نا
همراه شدن با تئاتر »رامرودی ها« که به زبان 
محلی روی صحنه رفت و خیلی از آن استقبال 
شد و همچنین تئاتر »ایاس«، بخشی از راهی 
بود که پیمودم و من با دغدغه هایم با »شگرد 

آخر« در همان مسیر قرار گرفتم.

 zتندیس بازیگری فجر در دستان انوشیروان

شما سال1370 بعد از »شگرد آخر« به تئاتر »سایه 
کـه آن را در دهمیـن جشـنواره  مـاه« رسـیدید 
تئاتـر فجـر روی صحنـه بردیـد. برایمـان از ایـن اثـر 

جریان سـاز بگوییـد.
تئاتر »سایه ماه« را به صورت مشترک با رضا 
صــابــری نــوشــتــم و بــا مــضــمــون حــفــظ هویت 
سنتی و ایرانی در مقابل تهاجم فرهنگ غرب 
در جشنواره دهم تئاتر فجر روی صحنه بردم.

این اثر چگونه شـکل گرفت؟
»سایه مــاه« با هــدف و انگیزه معرفی بیشتر 
حکیم ابوالقاسم فردوسی و دقیقی توسی به 
زوار و گردشگران داخلی و خارجی که به مشهد 
می آمدند، به سفارش میراث فرهنگی مشهد 

نوشته و اجرا شد.
مـه  نا ر کا ر  « د ه یه مـا سـا « گـی  یژ یـن و تر مهم 

؟ چیسـت ن  تـا ی  تر تئا
اجراهای متعددش در جشنواره ها و اجراهای 
عمومی. این تئاتر بیشتر از چهارصد اجرا در 
سراسر ایران داشت و بیشترین اجرای عمومی 
را در تئاترهای چند دهــه اخیر بــه خــودش 
اختصاص داد. »سایه ماه« در ابتدا در آرامگاه 
فردوسی و در ادامه، به دعوت میراث فرهنگی 
تهران به مدت 10شب در کاخ های سعدآباد و 
هفت شب در کتابخانه ملی تهران اجرا شد و 
بعد از آن هم به ترتیب در جشنواره استانی و 
گی بارز  جشنواره تئاتر فجر روی صحنه رفت. ویژ
دیگر تئاتر »سایه ماه« مانند برخی دیگر از آثار 
دهه60 این بود که مجموعه ای از بهترین های 
تئاتر خراسان در آن حضور 

داشتند.
در کنار شـما.

ــقــش مـــرشـــد رســتــم  ــن ن مـ
خراسانی را بازی می کردم 
که در این دوره از جشنواره 
بــیــن الــمــلــلــی تــئــاتــر فــجــر، 
عنوان و تندیس بهترین 
بازیگری مرد را برای »سایه 

ماه« دریافت کردم.
ا  ر ی  ر بسـیا یـز  ا جو شـما 
ی  یگـر ز با ی  هـا صه  عر ر  د
 . یـد ا فته  گر نـی  ا د گر ر کا و 
کدام یـک از آن هـا برایتـان خاطره انگیزتـر بـوده 

؟ سـت ا
بزرگداشت و تقدیری که در ســال1393 بــرای 
یک عمر فعالیتم در عرصه تئاتر در جشنواره 
تئاتر فجر در تهران و نیز جشن اردیبهشت تئاتر 
خراسان رضوی در مشهد که پس از سال ها 
فعالیت در این عرصه برایم برگزار شد، مهم ترین 

دستاوردی بود که کسب کرده ام.

 z»)بازیگری، »از »سایه ماه« تا »امام علی)ع

ود شـما از تئاتـر بـه سـینما بـا  آقـای ارجمنـد، ور
چـه اثـری بـود؟

ــایــــی ام یـــــک فــیــلــم  ــمــ ــ ــن ــ ــی اولـــــیـــــن کــــــار ســ
‏‏شانزده میلی متری بود به نام »رویش در گلدان 
تنگ« که متأسفانه توقیف شد و هیچ وقت به 
نمایش درنیامد و همین باعث شد ‏که کارگردانی 
سینما را برای همیشه کنار بگذارم. بعد از آن 
هم داریوش یک کار سینمایی با نام »گفت زیر 
سلطه من آیید« را ‏ساخت که نقش اول آن فیلم 
را بازی می کردم، اما با اینکه در جشنواره فجر هم 
 نمایش داده شد، نتوانست موفقیت چندانی 

پیدا ‏کند.
به عنـوان بازیگـر بـا چـه کاری بیـن مـردم دیـده 

؟ ید شـد
 با سریال »امام علی)ع(«. یادم می آید که تئاتر 
»سایه ماه« را روی صحنه اجرا می کردم که 
کری این  شبی داوود میرباقری و سیاوش ‏شا
تئاتر را دیدند. میرباقری آمد پشت صحنه و به 
من گفت که فردا بیا شهرک سینمایی و من هم 
فردای آن ‏روز رفتم و تا امروز در عرصه تصویر 
فعالیتم ادامه یافت. البته من قبل از آن در 
سریال »روزی روزگاری« با امرا... ‏احمدجو که 
 به نظرم یکی از اعجوبه های کارگردانی است، 

کار کرده بودم.

در تئاتر مشهد، تیشه به ریشه هم نمی زدیمدر تئاتر مشهد، تیشه به ریشه هم نمی زدیم
 گفت وگوی  منتشر نشده با زنده یاد انوشیروان ارجمند بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون کشور 

به مناسبت دهمین سالگرد درگذشتش
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در دهه 50 همه گروه ها 
دست به دست هم می دادند 

تا یک تئاتر که از مشهد 
می خواست به تهران برود، 
قوی ترین کار باشد. ممکن 

بود کج سلیقگی وجود داشته 
باشد، اما تیشه به ریشه هم 

نمی زدیم؛ چراکه معتقد بودیم 
تئاتر خراسان باید در ایران 
الگو و نمونه باشد. همه ما با 
دل وجان طلبه تئاتر بودیم

زنده یاد انوشیروان ارجمند در نمایی از نمایش» سایه ماه«

نمایی از نمایش »شگرد آخر« اثر زنده یاد انوشیروان ارجمند زنده یاد انوشیروان ارجمند در  کنار رضا صابری


